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هم زمان با نمایش »فراری« در نیویورک
درایور رانندگی ماشین مسابقه را 

وحشتناک خواند

همدلی|  آدام درایور تجربه رانندگی با ماشــین 
مسابقه قدیمی فیلم »فراری« را وحشتناک خواند 
و گفت ممکن اســت با یک اشــتباه جانتان را از 

دست بدهید.
به نقــل از ورایتــی، آدام درایــور در فرش قرمز 
»فــراری« در شــصت و یکمین جشــنواره فیلم 
نیویــورک حضور یافت و در نشســت مطبوعاتی 
جشنواره درباره تجربه اش از این فیلم سخن گفت.

پنه لوپه کروز، شایلین وودلی، گابریل لئونه و سارا 
گادون در کنــار مایکل مان کارگردان »فراری« و 
درایور، در اولین نمایش فیلم در جشــنواره فیلم 

نیویورک حضور داشتند.
اگرچه آدام درایور در درام زندگی نامه انزو فراری 
ساخته مایکل مان که افسانه خودروهای اسپورت 
را به تصویر می کشد بازی کرده است، اما او موفق 
نشد تا رانندگی یکی از »فراری« های دهه ۱۹۵۰ 
را تجربــه کند. به جای آن او یک ماشــین »تک 
صندلــی« را راند که برای اتصــال دوربین به آن 

تغییر یافته بود.
درایور در پاســخ به این ســوال که چطور پشت 
فرمان آن ماشــین اسپورت قدیمی نشسته است، 

به سادگی پاسخ داد: وحشتناک بود.
در اولین نمایش »فراری« در آمریکای شمالی که 
جمعه شب در جشنواره فیلم نیویورک برگزار شد 
درایور همچنین به ورایتــی گفت: تو را به زمانی 
دور می برد و متوجه می شــوی که اگر به چپ یا 
راست بپیچی، مرده ای. حداقل خودروهای جدید 

کمربند ایمنی دارند.
درایور در کنفرانس مطبوعاتی فیلم در جشــنواره 
فیلــم نیویورک هم این اتومبیــل را یک »تابوت 

متحرک« خواند.
او از رانندگی اش در یک فرودگاه متروکه در مودنا، 
ایتالیا یاد کرد و گفت: واقعا می شــد حس کرد که 
آن اتومبیل هــا در برابر یک فــراری معاصر چقدر 
خطرناک هستند. هدف پرت شدن از ماشین بود 
زیرا امن تر از محبوس شدن در این تابوت متحرک 

محسوب می شد.
سپس مایکل مان توضیحی درباره این حرف های 
درایور داد و گفت: فکری که مطرح شــد این بود 
که ترجیح می دهی از ماشین پرت شوی بیرون تا 
اینکه با ماشــین کشته شوی، به همین دلیل آنها 

کمربند ایمنی نمی بستند.
برای آماده سازی تیم برای سکانس های مسابقه ای 
در »فراری«، مان چندین بازیگر از جمله درایور را 
برای راندن فراری های معاصر در پیش تولید فیلم، 

آزمایش کرد.
مــان در کنفرانــس مطبوعاتی به حضــار گفت: 
می خواســتم همه تجربه رانندگی با این خودروها 

در یک پیست مسابقه را داشته باشند.
»فــراری« زندگی انزو فراری غول خودروســازی 
را در ســال ۱۹۵۷ تصویر می کنــد، در حالی که 
شرکت او برای ورود به میگلیا، مسابقه اتومبیلرانی 

۱۰۰۰ مایلی جاده باز آماده می شود.
مان گفت حداقل ۱۴ یا ۱۵ اتومبیل در ســکانس 

مسابقه میگلیا در سال ۱۹۵۷ شرکت داشتند.
او در ادامــه افزود: ســپس فراری هــای اصلی و 
مازراتی هــا را دقیقاً در همان مقیاس  بازســازی 
کردیــم و توانســتیم اســکن ســه بعدی واقعی 
مدل های دوران دهه ۵۰ را که بســیار ارزشــمند 
هســتند، انجام دهیم. ماشــین های ما می توانند 
۱۴۰ تا ۱۵۰ مایل در ســاعت حرکت کنند و این 

کار را با خیال راحت انجام دهند.
مایکل مان حدود ۲۵ ســال است که پیرو فراری 
پسر انزو را می شناسد و گفت وگوهایی با وی برای 
آماده سازی این فیلم زندگی نامه ای انجام داده بود.

در این بــاره او گفت: زیاد حــرف زدیم. از جمله 
اینکــه مادرش چطور زنی بود؟ مادرش آشــپزی 
می کرد؟ اینکه آن خانه حومه شهر تنها جایی بود 
که انــزو در آن آرام بود و آنجــا آرام می گرفت و 
هرگز در هیچ جای دیگری معمولی یا غیر رسمی 
ظاهر نمی شــد. انزو هرگز قهوه درست نکرد و در 
تمام عمرش هرگز صورتش را نتراشــید و همیشه 
آرایشــگاه می رفت. آرایشــگاهی که مــا در آن 
فیلمبرداری کردیم توسط پسر آرایشگر انزو اداره 
می شود. هیچ چیز تغییر نکرده است. »فراری« ۲۵ 

دسامبر در سینماها اکران می شود.

اعلام داوران و اسامی عکاسان راه یافته 
به نمایشگاه عکس »ایران من«

همدلی|  هنرمندان عکاس راه یافته به سومین نمایشگاه 
و مسابقه عکس »ایران من« از بخش های جنبی چهلمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به شرح زیر معرفی 
شــدند: احمد تاجی با عکس های »تفنگ پدری«، »به 
ســوی نور« و »عشــق« از شهرکرد، اســحاق آقایی با 
عکس های »مادر بزرگ من«، »حمــام« و »بافنده« از 
یاسوج، امیرحسین کمالی با عکس های »نوروز کردستان« 
و »پارچه قلمکاری« از اصفهان، خلیل صحراگرد با عکس 
»همنشین« از مریوان، داوود کهن ترابی با عکس »دعای 
تحویل سال« از کرج، راحیل زارعی با عکس »ماسوله« 
از اراک، زهره لک با عکس »مراسم محرم کردستان« از 
تهران، سیدمحمد صادق حسینی با عکس »هفت سین« 
از شیراز، صالح آبروش با عکس های »چشم طبیعت« و 
»نظم طبیعی« از اردبیل، عباس حاجی حسین کلانتر با 
عکس »مرد تنها« از تهران، علی خوانین با عکس »مسجد 
رنگ ها« از شیراز، فاطمه حلمی با عکس »ارگ بم« از بم، 
فائزه کابلی با عکس های »آئین نوروزخوانی« و »چارشوی 
قرمز برای دختر صحرا« از گرگان، مجتبی اسماعیل زاد 
با عکس »ناف دریاچه ارومیه« از ارومیه، مجید حجتی 
با عکس های »ســر آقا سید«، »در قلب کار« و »جریان 
زندگی« از تهران، محمد اسکندری با عکس »حناسایی« 
از تهران، مرتضی امیرالرعایایی با عکس های »هنر سنتی 
پرده دوزی« و »مجموعه جریان زندگی« از نیشابور، مریم 
ابوالحسینی پوراشگذر با عکس »نمدمالی« از شاهرود، 
مهدی امامی با عکس »کوه های مریخی روستای زگلیگ 
کوربــلاغ« از اهر، هادی دهقان پور با عکس های »فصل 

برداشت«، »ظهر عاشورا« و »غروب اسکله« از سبزوار
*معرفی اعضای هیات انتخاب و داوری »ایران من«

همچنین، اعضای هیات انتخاب و داوری سومین مسابقه 
و نمایشگاه عکس »ایران من« به شرح زیر معرفی شدند:

مجتبی آقایی سربرزه: مجتبی آقایی سربرزه متولد ۱۳۴۴، 
عکاس و پژوهشــگر و دارای مدرک عکاسی از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت 
امور فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک درجه 
یک هنری )دکترای هنری( در رشــته عکاسی از شورای 
ارزشیابی هنرمندان کشور است. او مدرس و عضو هیأت 
علمی دانشگاه، عضو شوراهای پژوهشی و انتشاراتی مراکز 
هنری، انتشاراتی، دانشگاهی و پژوهشی و دارای سابقه ۴ 
دهه فعالیت گسترده در حوزه عکس و حوزه های متنوع 

فرهنگی و هنری است. 
منصوره معتمدی: منصوره معتمدی عکاس آژانس عکس 
Getty images و دارای مدرک کارشــناس طراحی 
پارچه است. وی پیش از این دبیر جشنواره عکس »شمیم 
بهار«، عضو هیأت داوران مسابقه های عکس »زن در آئینه 
تصویر« »آب در قاب«، »تهران ۹۰«، »سفره های افطار«، 

»شهر زنجان ۱۳۹۲« بوده است. 
سیدعباس میرهاشمی: سیدعباس میرهاشمی متولد ۱۳۴۱ 
در شهر ســاوه و دارای مدرک کارشناسی عکاسی و درجه 
یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وی پیش 
از این دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر )شش دوره(، 
مدرس دانشگاه های هنر و الزهرا، عضو هیأت مؤسس و مدیر 
عامل انجمن عکاســان انقلاب و دفاع مقدس، عضو هیأت 
مؤسس و هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران، مشاور هنری 
مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران، دبیر و 
عضو گروه داوری تعدادی از جشنواره ها و مسابقات عکاسی 

ملی و بین المللی بوده است.

همدلی| هفته گذشته سی وپنجمین جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار 
شد و این جشنواره که با مسائل متعددی همچون 
تغییر مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی )دبیر 
جشــنواره( روبرو بود با نقدهایی مثبت و منفی 
به پایان برسد. در روزهای برپایی جشنواره برخی 
فیلم ســازان حاضر در این رویداد اظهارنظرهای 
مختلفی را مطرح کردند و آنچه بیشتر رسانه ای 
شد حضور داوران دختر و پسر )در بخش کودک 
و نوجوان( و تماشــای فیلم ها توســط آن ها در 
ســالن های تفکیک شــده و نیز کیفیت پایین 
سالن های نمایش فیلم ازنظر صوتی و تصویری 
بود. این جشــنواره در سی وپنجمین دوره حتماً 
نکات مثبتی هم دارد که در روزهای آینده تلاش 
می شود در گفت وگو با داوران به ارزیابی دقیق تری 
رسید.بااین حال یکی از فیلم سازان باسابقه که چند 
دوره در این جشنواره شرکت داشته، معتقد است 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
به عنوان یک رویــداد بین المللی باید ازنظر فنی 
تقویت شود و همچنین اکران فیلم های کودک 

باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
ایــرج محمدی که در ســی وپنجمین دوره این 
جشنواره با فیلم »سینگو« به اصفهان رفته بود، 
درباره برخی انتقادها از جشنواره بیان کرد: اینکه 
کیفیت فنی ســالن ها موردنقد بود، یک واقعیت 
اســت؛ درواقع این بضاعت ســینمای اصفهان 
است و کاری نمی شود کرد. البته به نظرم ازنظر 
پخش صدا وضعیت خوب بود ولی ازنظر تصویر، 
خیر و احساس می کنم توانمندی سینما در این 
زمینه پایین است چون مثلاً ویژگی های بصری 

فیلم »ســینگو« که در قشم فیلم برداری شده و 
می توانست روی پرده بسیار جلوه گری کند اصلًا 
به چشم نیامد و وقتی علت را پرسیدیم، متوجه 

شدیم به خاطر مشکلات فنی است.  
او افزود: سازمان سینمایی هم به این موضوع باید 
توجه کند چون این جشنواره به عنوان یک رویداد 
بین المللی پس از ۳۵ دوره به برند تبدیل شده لذا 
اگر به بحث فنی ماجرا رسیدگی بیشتری شود هم 
برای مخاطبان و هم فیلم سازان شعف آور است که 
با کیفیت بهتری فیلم را تماشا کنند. امیدوارم در 

جشنواره سال آینده این نقص برطرف شود.
او همچنین با تأکید بر اینکــه از وضعیت تمام 
سالن های جشنواره مطلع نیست، به سالن محل 

برپایی مراســم افتتاحیه هم اشاره کرد و گفت:  
امکانات سالن افتتاحیه خیلی مناسب بود و در این 
چند دوره ای که در جشنواره کودک شرکت کرده 

بودم، افتتاحیه امسال را از گذشته بهتر دیدم.  
محمدی همچنین حضور داوران کودک و نوجوان 
را اتفاقی خوب دانست و ادامه داد:  من فیلم را با 
داوران نوجوان دختر تماشا کردم و خیلی کنجکاو 
بودم که پس از فیلم چه سؤال هایی می پرسند؛ 
جالب بود از بخش هایی ســؤال می پرســیدند 
که برای ما اصــلاً قابل پیش بینی نبود و خیلی 
ســؤال های فنی مطرح می کردنــد. پیش ازاین 
هیچ وقت با داوران کودک و نوجوان در جشنواره 
مواجه نشــده بودم و این نوع نقد و بررسی برایم 

جذاب بود چون ما فیلم را برای مخاطب می سازیم 
کــه در این حوزه مخاطب اصلی ما دقیقاً همین 
کودکان و نوجوانان هســتند. البته برای داوران 
بزرگ سال احترام قائلیم بخصوص آنکه وقتی به 
جشنواره ای می رویم قواعد آن را هم می پذیریم اما 
هیچ گاه ازنظر آن ها مطلع نمی شویم و حتی گاهی 
ابهام و ناراحتی هایی هم پیش می آید درصورتی که 
این مواجهه فیلم ســاز با داوران نوجوان شرایطی 

کاملاً متفاوت دارد.
او در پایان با اشــاره به اینکه فیلم »سینگو« در 
۲۷ جشنواره بین المللی شرکت کرده و جایزه  هم 
کسب کرده است، بیان کرد: هرچقدر فیلم هایی 
که ساخته می شوند در عرصه بین الملل قابل عرضه 
باشد به سینمای ما بیشتر کمک می کنند چون 
متأســفانه گیشه ســینمای ایران فیلم کودک 
را برنمی تابــد و به طورکلی بــا فیلم های کودک 
برخوردی علی السویه می شود. این وضعیت سبب 
می شود تهیه کننده ها در بخش خصوصی علاقه ای 

به سرمایه گذاری نداشته باشند.
محمدی افزود: »سینکو« یک فیلم مستقل است 
که در خارج از کشــور طرفدار زیادی پیدا کرد و 
می توانیم هزینه آن را درآوریم اما دوســت داریم 
فیلم در ایران هم نمایش داده شــود درحالی که 
اکران فیلم کودک در سینمای ایران کاری دشوار 
است. نهادهای مربوطه و نیز شورای پروانه نمایش 
باید به پخش فیلم کودک و نوجوان اهمیت دهند و 
نباید توقع داشته باشند که فیلم های کودک صرفاً 
کمدی باشند چون بچه ها فیلم های قهرمان محور 
یا آن هایی را که با زندگی شخصی شان مرتبط تر 

باشد بیشتر می پسندند.

ایرج محمدی؛ تهیه کننده سینمای ایران: 

اینجا برخورد با سینمای کودک و نوجوان جدی نیست!
رویداددریچه

همدلی| تئاتر ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با سپری 
کــردن بیش از ۴ دهه پا به قرنی تازه گذاشــت؛ در این عمر 
سپری شده، آثار مختلفی با موضوعاتی متنوع از دفاع مقدسی، 
دینی، کمدی، اجتماعی و … تولید و در ســالن های تئاتر به 
صحنه رفتند. برخی از این آثار بسیار جریان ساز بودند و برخی 

آثار خاطره انگیز و پرمخاطب.
شاید خالی از لطف نباشــد مروری داشته باشیم بر آثاری که 
طی دهه های ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ تولید و اجرا شــدند، روندی 
کــه این آثار برای تمرین و تولیــد طی کردند، گروهی که در 
تولید و اجرای اثر حضور داشــتند و دیدن تصاویر این اجراها 
اعــم از عکس یا فیلم. زنده یاد فــردوس کاویانی بازیگر فقید 
تئاتــر، ســینما و تلویزیون ایران ازجملــه چهره هایی بود که 
طی ۴ دهه گذشــته حضوری تأثیرگــذار در عرصه هنرهای 
نمایشــی ایران داشت؛ چهره ای که بر صحنه تئاتر درخشید و 

نقش آفرینی هایی به یادماندنی از خود به جای گذاشت.
او بیشترین حضور خود بر صحنه تئاتر را با ایفای نقش در آثار 

زنده یاد اکبر رادی و با کارگردانی هادی مرزبان تجربه کرد.
زنده یاد کاویانی ۹ مهر ۱۴۰۲ چشــم از جهان فروبســت. به 
همین دلیل در شــصت و چهارمیــن گام از مرور »چهار دهه 
خاطــرات صحنه« طی گفت وگویی با هــادی مرزبان به مرور 
حضور، شــخصیت و ویژگی هــای زنده یاد فــردوس کاویانی 
می پردازیم. هادی مرزبان چهره شناخته شده کارگردانی تئاتر 
ایران است که طی ۴ دهه گذشته آثار متعددی را روی صحنه 
برده اســت. او به عنوان چهره ای شناخته می شود که به صورت 

مستمر آثار زنده یاد اکبر رادی را روی صحنه برده است.
مرزبان علاوه بر همکاری صمیمانه و مستمر با زنده یاد رادی، با 
زنده یاد فردوس کاویانی نیز همکاری داشته و این بازیگر فقید 

در اکثر آثار مرزبان به ایفای نقش پرداخته است.
مرزبان درباره شــروع همکاری خود با زنده یاد فردوس کاویانی 
در تئاتــر، به مهر گفت: ســال ۱۳۶۳ اولیــن کار اکبر رادی را 
روی صحنه بردم. در آن زمان رســم بود که در اداره تئاتر اعلان 
می دادیم که قرار اســت فلان نمایــش را کار کنیم و بچه هایی 
که تمایل به همکاری داشتند اسم می نوشتند. فردوس کاویانی 
همیشــه اولین نفری بود که اعلام آمادگی می کرد. در آن زمان 
نمایش »پلکان« را که اولین نمایشــنامه زنده یاد رادی نیز بود 
با حضور فــردوس کاویانی روی صحنه بردیــم.او درباره دیگر 
همکاری های خود با زنده یاد کاویانی، افزود: ســپس در ســال 
۱۳۶۷ نمایش »آهسته با گل سرخ« و پس ازآن در سال ۱۳۶۹ 
نمایش »هاملت با ســالاد فصل« را اجــرا کردیم. در »هاملت 
با ســالاد فصل« حمید جبلی نقش پرفسور را داشت و مجید 
مظفری نیز در نمایش ایفای نقش می کرد. در آن اجرا فردوس 
کاویانی هم نقش خیلی خوبی داشت که بسیار حساس بود. در 
سال ۱۳۷۶ »آمیزقلمدون« و سال ۱۳۷۷ »شب روی سنگفرش 
خیس« را کار کردم و با فردوس کاویانی همکاری داشــتم.این 
کارگردان تئاتر یادآور شد: اکبر رادی می گفت که »آقای مرزبان، 
فردوس کاویانی هم جزو خانواده آثار من شــده است«. آخرین 
اجــرای »تانگوی تخم مرغ داغ« آخرین اجرایی بود که در زمان 
حیات اکبر رادی روی صحنه رفت و ایشان گفت که »یک ربع 
قرن اســت که من و مرزبان در کنار هم به خوبی کار می کنیم و 
اختلافی نداریم«، که البته با شوخی گفت »اختلاف سلیقه هم 

که داشته باشیم ۵ دقیقه ای حل می شود«.
مرزبــان بابیان اینکه با اجرای دوبــاره »تانگوی تخم مرغ داغ« 
سی امین سال کار با اکبر رادی را جشن گرفته ولی رادی دیگر 
در میان آن ها نبوده است، افزود: زمان اجرای »تانگوی تخم مرغ 
داغ« اوایل بیماری فردوس کاویانی بود و وقتی به او پیشــنهاد 
بازی دادم اول گفت نمی توانــم ولی با اصرار من و اینکه نقش 
کوچکی برایش در نظر دارم، پذیرفت که در اجرا حضور داشته 

باشد و برای آن نقش کوچک هم بسیار درخشان ظاهر شد.
او متذکر شــد: بازیگران امروز بیشتر می خواهند زمانی که در 
فیلم یا سریال بازی نمی کنند در تئاتر حضور داشته باشند اما 
فردوس کاویانی از همان ابتدای همکاری مان همیشــه با من 

تماس می گرفت و می گفت که قصد بســتن قرارداد بازی در 
فیلم یا ســریالی را دارد و می پرسید اگر قرار است نمایشی را 
روی صحنه ببرم، پیشــنهاد بازی در فیلم یا سریال را نپذیرد. 
همیشه تئاتر را ترجیح می داد.کارگردان نمایش های »پلکان« 
و »شب روی سنگفرش خیس« از زنده یاد فردوس کاویانی در 
بازیگری به عنوان استانیسلاوسکی بازیگری یاد کرد و توضیح 
داد: اگــر روی صحنه کوچک ترین چیزی جابه جا می شــد به 
هم می ریخت. همه چیز باید همان می بود که در صحنه پیش 
می رفت. همیشه قبل از شروع کار تمرین های مختلف ازجمله 
بدن و بیان را انجام می داد. تئاتر علمی را موبه مو اجرا می کرد. 

در سر کار هیچ گاه با فردوس کاویانی مشکلی نداشتم.
مرزبان ادامه داد: گاهی برخی دوســتان بازیگر پیشنهادهایی 
می دهند که شکل دخالت در کار کارگردان را دارد ولی فردوس 
چنین رفتاری نداشــت. بسیار منظم بود و همیشه سروقت در 
ســالن حضور پیدا می کرد و به بهترین شکل ممکن تمرین و 
روی صحنه می رفت.او به ذکر خاطره ای از تمرین نمایش »شب 
روی سنگفرش خیس« پرداخت و گفت: یادم است در دومین 
باری که نمایش »شــب روی سنگفرش خیس« را روی صحنه 
بردیم، بازیگری در گروه حضور داشت که دیالوگ ها را خیلی دیر 
حفظ می کرد و به همین خاطر در تمرین ها عین دیالوگ ها را 
نمی گفت. در یکی از تمرین ها فردوس کاویانی گفت »این گونه 
پیش برویم به رادی خیانت می کنیم«، این جمله به آن بازیگر 
برخورد و واکنش نامناسبی به فردوس نشان داد. این در حالی 
بود که فردوس هیچ منظور بدی نداشت و صادقانه درباره روند 
کارمان نظر داده بود. جالب این است که بعداً فردوس کاویانی از 
آن بازیگر عذرخواهی کرد درصورتی که او هیچ تقصیری نداشت.

کارگردان نمایش »تانگوی تخم مرغ داغ« تأکید کرد: فردوس 
بی نظیر بود و گاهی به شوخی 
بــه او می گفتــم این قدر خوب 
این جامعه نمی شود  نباش، در 
اتفاقاتی  بــود.  این قدر خــوب 
افتــاد کــه همیــن خوبی اش 
باعث مظلومیتش شــد. حیف 
که خیلی ها فردوس کاویانی را 
نشــناختند. فردوس در خوبی 
رکورد شکست و خیلی شفاف 
و زلال بود. من یک بار هم از این 

آدم دروغ نشنیدم.
مرزبــان یادآور شــد: ۳ دهه با 
فردوس کاویانی همکاری خیلی 
نزدیک داشتیم و اگر در کاری 
از من حضور نداشــت بی دلیل 
نبــود و درگیر پــروژه  دیگری 
بود. حتی در آخرین نمایشــی 
که اجرا کردم بازهم با او تماس 
گرفتــم تا دعوت کنــم در کار 
حضور داشــته باشد ولی گفت 
دیگر توانایــی کار کردن ندارد. 
پیش تــر اگــر در کاری از من 
حضور نداشت شــب اول اجرا 
می نشست  نمایش  تماشای  به 
و در پایان اجــرا کتابی به من 
هدیه می داد. او با اشاره به غرور 
شخصی خاص زنده یاد فردوس 
کاویانی، اظهــار کرد: خیلی از 
برویم  دوســتان می گفتند که 
فردوس کاویانی را ببینیم ولی 
می گفت دوســت ندارد در آن 
شود.  دیده  جســمی  وضعیت 
احمد مســجدجامعی زمانی با 
من تماس گرفت و خواست تا 

هماهنگ کنم تا به دیــدار فردوس کاویانی برود ولی فردوس 
گفت باوجوداینکه ایشان را دوســت دارم، آمادگی این دیدار 
را ندارم و از ایشــان عذرخواهی کن. غرور شــخصی اش اجازه 
نمی داد با آن وضعیت جســمی دیده شود. دوستانی بودند که 
می خواستند هدایایی برای او ببرند ولی به من می گفت که به 
این چیزها نیاز ندارم و این در حالی بود که شــاید در شرایط 

سختی به سر می برد.
این کارگردان تئاتر بابیــان اینکه فردوس کاویانی کارگردانی 
را هم دوســت داشــت، تصریح کرد: به نظر من فردوس یک 
بازیگر شــاهکار بود. شــده بود که از کم بودن تمرین ها گله 
کنــد اما هیچ گاه از زیاد بــودن تمرین ها گله نمی کرد. خیلی 
همراه بود. من شانس این را داشتم که با اکثر بزرگان بازیگری 
سینما و تئاتر همچون علی نصیریان، جمشید مشایخی، خسرو 
شکیبایی، امین تارخ، پرویز پرستویی و حمید جبلی کار کنم؛ 
این هنرمندان با تمام هنری که داشتند وقتی به سالن تمرین 
می آمدنــد مثل یک کودک گوش به فرمان کارگردان بودند و 
فردوس کاویانی نیز همین طور بود. البته راجع به نقش تحقیق 
و مطالعــه و حتی کارگردان را ســؤال پیچ می کــرد تا کار به 

بهترین نحو ممکن پیش برود.
مرزبان بابیان اینکــه خاطرات زیادی از فردوس کاویانی دارد، 
تأکید کــرد: کاویانی واقعاً از آن  شــخصیت هایی اســت که 

هیچ وقت نمی میرد و جایش برای ما خیلی خالی است.

بازیگر فقیدی که عضو خانواده اکبر رادی بود

رکوردی که فردوس شکست
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